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عدالت بازنشسته می شودعدالت بازنشسته می شود

زمان در  آثار  نجیب محفوظ
و اشاراتی به یک مصاحبه

فریدریش دورنمات در ۱۹۹۰ بر اثر ایســت قلبی درگذشــت. او هنگام مرگ ۶۹ 
سال داشت. اگر بیشــتر عمر می کرد، بیشتر علیه عدالت می نوشت تا تلقی رایج از 
عدالت را به چالش بکشــد. در نمایش نامه «رومولوس کبیر» پس از آنکه امپراتور 
می میرد، رومولوس جانشــینش می شــود. هدف رومولــوس در وهله اول تحقق 
عدالت است، به همین دلیل به مبارزه با ستمگران دست می زند. رومولوس آن قدر 
علیه بی عدالتی می جنگد که خود به ستمگری تمام عیار بدل می شود . دورنمات در 
«ازدواج آقای می سی سی پی» بر هرگونه تلاش برای تحقق عدالت -تغییر جهان- 
خط بطلان می کشــد و در کتاب «نوبل» می گوید سعی برای نجات جهان مفهومی 
ندارد و حتی از این هم فراتر می رود و می گوید این جهان ارزش نجات دادن ندارد.

دربــاره دورنمات گفته می شــود که نگران عدالت در جهان بود. این درســت 
اســت اما به آن معنا نیســت که به تحقق عدالت خوش بین بود که بالعکس او 
در بیشــتر رمان ها و نمایش نامه هایش به ایده خوش بینانه ای که به وعده تحقق 
عدالت بینجامد تردید نشــان می دهــد. واکنش دورنمات علیــه عدالت موضع 
علیــه عدالــت به مثابه امری پوزیتیو -ایجابی- اســت که همچــون دالی اعظم 

تمامی تناقضــات نهفته در درون خود را پنهان می کند تا ظاهری فریبنده از خود 
بــه نمایش بگذارد. نمایش نامه «دیدار با بانوی ســالخورده» که از مشــهورترین 
نمایش نامه های دورنمات است در شــهری گمنام به نام گولن که البته می تواند 
هر شهر دیگری باشد اتفاق می افتد. این شهر قبلا رونق داشته اما حال فلاکت زده 
شــده که در آن بی عدالتی موج می زند. بانویی ســالخورده و میلیاردر - صاحب 
کمپانی های نفتی- به نام کلر زاخانســیان تصمیم می گیرد به شــهر گولن که در 
آنجا متولد شــده و کودکی و نوجوانی اش را آنجا گذرانده اســت برگردد تا رونق 
ازدســت رفته را همراه با ثروت و رفاه به شــهر بازگرداند. مــردم گولن در انتظار 
عدالت که همانا ورود بانوی ســالخورده است روزشــماری می کنند. روز موعود 
فرامی رســد و کلر با هفتمین همســر خود به شــهر زادگاهش وارد می شود. در 
ابتدا شــهر یکپارچه شور و هیجان می شــود اما زمان چندانی نمی گذرد که مردم 
شــهر گولن درمی یابند که وعده عدالت تنها پوششــی برای انتقام کلر زاخانسیان 
از مردی به نام آلفرد اویل است. همان کسی که او را در جوانی اغفال کرده و به 
خودفروشی کشانده است. حالا این بانوی ثروتمند حاضر است یک میلیارد بدهد 

تا «عدالت» اجرا شود.
«عدالــت» از همــان ابتدا، حتــی از کودکی برای دورنمات مســئله ای جدی 
بــود، زیرا در خانواده ای مســیحی و پایبند به عدالت - بــه صورت امری اخلاقی 
و فــردی- به دنیــا آمده بود. او در نوجوانی به تحصیــل در علوم دینی پرداخت 
اما بعدها به نویســندگی روی آورد. اول برای گذران زندگی نمایش های رادیویی 
می نوشــت و سپس به صورتی حرفه ای به نویســندگی روی آورد تا از مهم ترین 

نمایش نامه نویســان جهان شــد. در زمانــه دورنمات دو مــوج پرنفوذ با فرکانســی قوی هم زمان 
دســت اندرکار تلاش بــرای طرح و اجرای ایده های نــو به منظور تحقق جهانــی بهتر بودند. یکی 
جریان مســیحی با آموزه های اخلاقی که بیشتر به رستگاری فردی می اندیشید و دیگری موج قوی 
مارکسیســم بود که فضای آن ســال ها به خصوص دوران پس از جنگ جهانــی دوم را تحت تأثیر 
ایده های بیشــتر اجتماعی خود قرار داده بود. دورنمات این دو موج سراســری را هم زمان دریافت 
می کرد، دو موجی که مقصد و هدفشــان در نهایت تحقــق عدالت بود. دورنمات هم زمانی این دو 
موج را در یکی از مهم ترین نمایش نامه های خود «ازدواج آقای می سی ســی پی» نشان می دهد. او 
در این نمایش باز به دغدغه همیشــگی خود یعنی «عدالت» می پــردازد. دورنمات در این نمایش 
خواننده را با دو مصلح آشــنا می کند، مصلحانی همچون ســایر مصلحان که در پی تحقق عدالت 
بودند. «...یکی به نام می سی ســی پی و دیگری موســوم به ســن کلود... هریک پیــر و پرحرارت و 
متعصب مسلک فلسفی جداگانه ای شده است که رقیب دیگری است چون تصادفا به کتابی غیر از 
دیگری برخورده اســت، می سی سی پی تورات را خوانده است و سن کلود مارکس را».۱ اما چنان که 
رســم دورنمات است، او نماد عدالت را در فیگور این دو شخصیت تاریخی به مضحکه می گیرد. از 
نظر دورنمات این دو مصلح در نهایت قربانی مفهومی موهوم به نام عدالت شــده اند، زیرا از درک 
این مســئله غافل اند که توهماتشــان در برابر جهانی که هر بار به واسطه بخت و تصادف به شکلی 

ظاهر می شود جایی ندارد. در حقیقت آنان بازیچه جهانی شده اند که آنها را به بازی گرفته است.
«بازنشســته» آخرین نوشته پلیســی دورنمات اســت که اخیرا به همت محمود حسینی زاد به 
فارســی ترجمه شده اســت. «بازنشسته» داســتانی اســت باز درباره عدالت که دورنمات احتمالا 
به ابتکار شــخصی آن را مانند رمــان دیگرش «عدالت» ناتمام باقی می گذارد، تا شــاید بر این ایده 
اصلی اش تأکید کرده باشــد که عدالت در اســاس موضوعی همچنان گشــوده باقی خواهد ماند. 
«بازنشسته» از جهاتی در مقابل نمایش نامه «ازدواج آقای می سی سی پی» قرار می گیرد، زیرا در این 
داســتان عدالت جدی گرفته نمی شود، بلکه مضحکه می شود. «بازنشسته» داستان بازرسی به نام 
هش اشتلر است که بعد از سالیانی متمادی تلاش در مبارزه با خلافکاران درمی یابد که تصوراتش 
از اجرای عدالت به عنوان وظیفه قانونی و سازمانی موهوم و در بهترین حالت فرمالیته است، چون 
در پس ماجرا زندگی واقعی طور دیگری جریان دارد. دورنمات در «بازنشسته» تنش میان زندگی و 
قانون یا به عبارتی دقیق تر، تنش میان جریان زندگی و سد سکندر قانون را نمایان می سازد. عدالت 
در داستان های دورنمات هر بار با شکلی تازه ظاهر می شود و در «بازنشسته» به شکل قانونی نمایان 

می شود که اشتلر به عنوان بازرس مجری تحقق آن است.
دورنمات در «بازنشسته» چنان که حسینی زاد می گوید «به سیم آخر می زند»۲، در حقیقت عدالت 
را به تمامی ســلاخی می کند، چون از عدالت و اعتبار قوانین و اجرای قانون برداشــت دیگری دارد. 
اما قبل از آنکه عدالت بازنشســته شود، دورنمات به تشریح عدالت - دقیقا به مفهوم پزشکی اش- 
می پردازد. در حقیقت ســقوط عدالت با بازرس برلاخ شــروع می شود تا در نهایت به بازرس اشتلر 
می رســد. اما بازرس اشتلر همان بازرس برلاخ اســت، هر دو بازرس عدالت اند، اما زمانی به اندازه 
سیر رمان های پلیسی دورنمات لازم است تا عدالت به سیم آخر بزند. «...در همان کتاب اول «قاضی 
و جلادش» بازرس به اجرای عدالت شــک دارد. در «سوءظن» هم خودش در پی آن می رود که آن 
قاتل نازی را دســتگیر کند. در «قول» هم به همین صورت... در «قول» ما با خطای انســانی روبه رو 
هستیم اما باز بازرس خودش در پی ماجراست. در «عدالت» دورنمات بی پرواتر می شود، می خواهد 
حمله شدید بکند به دادگستری و قوه قضا... یک نفر کسی را در روز روشن می کشد... اما نمی تواند 

ثابت کند... در «بازنشسته» دیگر به سیم آخر می زند».۳
اشــتلر یا همان بازرس عدالت که به سیم آخر زده اســت، در نهایت همدست و دمخور دزدها 
و گانگســترهایی می شود که مدت ها از پرونده شــان باخبر بود و گویا می کوشید خطاهای «عدالت» 
را جبران کند. اشــتلر در پایان نسبی گرا می شــود. به نظر دورنمات بدیل -آلترناتیو- عدالت حتی در 
مقابل موج های قوی نسبی گرایی است. شاید به همین دلیل باشد که دورنمات داستان «بازنشسته» 

را به پایان نمی رساند تا دیگران اگر بتوانند رشته بی پایان بی عدالتی را به سرانجام برسانند.*
پی نوشت ها:

* هفت سال بعد از مرگ دورنمات اورس ویدمر می کوشد کتاب ناتمام دورنمات را به پایان برساند.
۱. «دورنمات»، جورج ولوارث، عزت االله فولادوند.

۲، ۳. «بازرســـی که اصلا نگاهـت نمی  کند»، گفت وگو با محمود حسینی زاد، علی ورامینی، روزنامه 
هم میهن بیستم بهمن ۱۴۰۱.

یکشنبه
۱۰  اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۱

«معرفــی کتاب» - چه به صورت کوتــاه آن مرکب از یکــی، دو پاراگراف و چه به 
صورت بلند- در روزنامه ها و مجلات می تواند رابطه  گسسته  نویسنده و خواننده را زنده 
کند یا رابطه ای یکسره نو بنیاد نهد. کتابداران که کار حرفه ای شان تهیه و انتشار معرفی 
کتاب و بالمآل آشناکردن مردم و خوانندگان با کتاب است، برای «معرفی کتاب» اهمیتی 
ویژه قائل اند. معتقدند که اگر کتابی به درســتی معرفی شود، آن کتاب می تواند قلعه  
دربســته  کتاب و کتابخانه را به روی خواننده بگشــاید. برای اینکه از مطلب دور نیفتم، 

به سراغ مطلب آقای پیام حیدرقزوینی، در معرفی «سه گانه نجیب محفوظ» می روم.۱
مصاحبه کننــده -آقای پیام حیدرقزوینــی- از کارکنان روزنامه خوش نام «شــرق» 
بــا مترجم این آثار، آقای محمدرضا مرعشــی پور (مترجم «پُرکار») بیشــتر مطالب این 
مصاحبــه را از کتاب های من برداشــته اند. (مصاحبه  مورد بحث در شــماره  ۱۲ بهمن 

روزنامه  شرقِ سال گذشته، با عنوان «کهنه مرده و نو زاده نشده»، چاپ شده است).۲
متأسفانه کتاب های من۳ در تیراژ کم منتشر شده اند، ولی بگویم که من هم چیزهایی 
ســرم می شــود و به اصطلاح راه به دهی برده ام. و این چیزهــا که عرض می کنم (به 
نظرم البته!) چندان بیراه نیست. چیزهایی هم در این باب ترجمه کرده ام و دوستان مرا 
می شناســند. اینها که می گویم، ممکن است خودستایی تلقی شود، ولی از سر ناگزیری 

است!۴
از اول شروع کنم. مصاحبه کننده می گوید:

۱- نجیب محفوظ آثار ویرجینیا ولف و... را خوانده اســت. (این اطلاع را از مقاله ام: 
«نجیب محفوظ و مقوله تأثیرپذیری نویســندگان» چاپ شــده در همان روزنامه شرق 
گرفتــه که من در آن تمــام مرجع های فکری و هنری نجیب محفــوظ را بیان کرده ام، 

از جملــه آثار کدام نویســندگان را خوانده 
و کدام بر او بیشــتر تأثیر گذاشــته اند.۵ (نیز 
مقدمــه  بر کتــاب «موعظه شــیطان»، اثر 
نجیــب محفــوظ، صــص ۱۴-۲۱). در آن 
مقاله چنین گفته شده: «محفوظ آثار غربی 
معاصــر را از رهگــذر ترجمه آثارشــان در 
روزنامه الاهرام خوانده اســت، و از بعضی 
تأثیــر گرفته؛ و اینکه تأثیر برداشــتن یا تأثیر 
گذاشتن برای نویسندگان امری ناگزیر است. 

(ادونیس می گوید: اینکه تأثیر برنداری، مگر اینکه ســنگ باشی؛ و خود پاسخ می دهد: 
سنگ هم تأثیر می پذیرد: گردش فصول؛ باران، تابش آفتاب و...).

۲- اینکه قهرمان نوجوان ثلاثیه را «مارکسیست» بخوانیم، به نظرم کمی جای تأمل 
دارد. شاید بعدها مارکسیست شود و می شود. (قهرمان ثلاثیه؛ تریلوژی؛ سه گانه) مثل 
«خالد». قهرمان «همسایه ها»ی احمد محمود نوجوانی است، که زندگی اش سیرورت 
صیرورتی اجتماعی اســت که با اصطلاح معاصر «شدن» از آن یاد می کنند. نوجوانی، 
جوانی و بزرگسالی.۶ آری، خالد یک تیپ است، اوایل رمان محمود او یک نوجوان است 
و رمان از زبان او نقل می شــود. بزرگ می شــود، جایی کار پیدا می کند، مانند دوستان و 
همکارانش اعتصاب می کند و به زندان می افتد. در هر حال برای او و کمال عبدالجواد 
باید اســم و اصطلاح مناســبی پیدا کرد (در ادبیات عرب برای چنین تیپی «منتمی» را 
برگزیده اند و کتاب معروف و پر سروصدای دکتر غالی شکری، «المنتمی فی ادب نجیب 

محفوظ» ناظر به همین معنی است).
۳- در جای دیگر از پرســش ها درباره مقوله  «زمان» - از کتاب شــرارت شیطان، و 
بعدها موعظه  شــیطان۷، و نیز «رمان عرب» اســتفاده شده (مشخصات کتاب شناختی 
این کتاب ها در پایین آمده). برای بحث مفصل تر در باب «زمان» در آثار نجیب محفوظ، 
رجوع شود به: راجر آلن، درآمدی تاریخی و انتقادی بر رمان عرب، به ترجمه این کمینه 

(نشر شادگان؛ تهران، ۱۳۹۷)، صص ۱۱۱ و ۱۴۳.
۴- موضوع «نقد قدرت و نقد جامعه»، به تمامی از مقدمه  مترجم کتاب بر «ملکوت 
در غبار: یک مصاحبه  بلند با آدونیس» گرفته شده است. «آدونیس را داریم که می گوید: 
«بر ســلطه نیستم؛ با ســلطه هم نه». مترجم بعد از مقدماتی «نظر شخصی» خود را 
چنین بیان می کند: «این گفته  آدونیس با گفته  شاعر ایرانی تعارضی ندارد؛ سهل است، 
مکمل آن است و درکی وسیع تر از «سلطه» -قدرت- عرضه می کند، به خصوص وقتی 

«نقد سلطه» را با نقد «جامعه» توأم سازد».
۵- آقــای محمدرضا مرعشــی پور، مترجم کتــاب، «ثلاثیه» را چــون کتاب «مادام 
بوواری» گوســتاو فلوبر می داند. ایشــان این گفته و حتی نام گوســتاو فلوبر، را از کتاب 
«درآمــدی تاریخی و انتقادی بر رمان عرب»، صفحه هــای ۱۴۳-۱۴۴؛ کتاب پیش گفته 
گرفته اند. در این صفحه راجر آلن، علاوه بر 
طرح مقوله  «زمان»، از گوســتاو فلوبر هم 
نام می برد و به کتاب «نظریه  رمان» گئورگ 
لوکاچ ارجــاع می دهد. مترجــم کتاب آلن 
هم برای مستندکردن موضوع و پاسداشت 
لــوکاچ، عین ارجاع او را از ترجمه  فارســی 
کتابش به همین عنوان آورده است: گئورگ 
لوکاچ، نظریه رمان، ترجمه به قلم حســن 
مرتضوی (تهران، انتشــارات آشیان، ۱۳۹۲، 

ص ۱۲۷).
در تکمیل این مبحث یادآور می شود که ساختار «ثلاثیه»، با ساختار «مادام بوواری» 
فــرق دارد و کتاب محفوظ در مقوله  کتاب های معروف بــه «رودرمان» جا دارد؛ که از 
نمونه های غربی آن می توان از «خانواده  تیبو» اثر چهار جلدی روژه مارتین دوگار، ترجمه  
به قلم ابوالحسن نجفی یاد کرد. «رودرمان»۸ اصطلاحی است بیان کننده  رمان هایی که 
چون رودخانه به زندگی چند نسل از یک خانواده می پردازند و «تریلوژی» نمونه  عربی 

آن است. (برای این مبحث، رجوع کنید به راجر آلن، پیشین، همان صفحه ها).
۶- معروف اســت کــه نجیب محفوظ، چــون تمامی نویســندگان عرصه  ادبیات، 
نویســنده ای «صاحب سبک» است و بر عربی نوشتن خود و البته با زبان فصیح، اصرار 
بســیار دارد (خود او در خطابه نوبلش، برنده  اصلی را «زبان عربی» دانســته اســت). 
محفوظ علاوه  بر احاطه اش بر زبان عربی، نویسنده ای جامع الاطراف است و اطلاعاتش 
از جامعه  ســنتی و رو به زوال مصر کم نظیر اســت؛ از همین رو ادوارد سعید، نویسنده  

فلسطینی/آمریکایی او را «بالزاک عرب» نامیده است.۹
آری، مترجم فارســی آثار محفوظ باید علاوه بر برگرداندن اثر به فارسی، سبک او را 
نیز حفظ کند، وگرنه کارش در حد مقالات روزنامه ها می ماند و لحنی گزارشــی می یابد 
-کاری که نتیجه اش دلزدگی خواننده و ضایع کردن آثار پرمایه و ارجمند محفوظ است. 
تا آنجــا که دیده ام اغلب مترجمان ایــن نوعِ آثار به «برگرداندن» اثر به فارســی اکتفا 
کرده اند و سبک را فروگذاشته اند. به هرحال، باید ترجمه  «سه گانه» را با اثر اصلی مقابله 

کرد و دید آیا در «ترجمه» اثری از سبک دیده می شود یا نه.
- و موارد بسیار دیگر که از حوصله  این مقال بیرون است...۱۰

پی نوشت ها:
۱. جای گفتن دارد، و بسیار هم، که در این مقال قصدم به هیچ رو تعرض به ساحت 
«شرق» و آقایان پیام حیدرقزوینی و محمدرضا مرعشی پور نیست. این مقال بیشتر برای 
روشــن کردن خوانندگان کتاب های محفوظ نوشــته شده و نویســنده این مقال امیدوار 
اســت به کار این خوانندگان بیاید. بیفزایم که ممکن است دوستان ایراد کنند که ما این 
اطلاعات را از «جاهای مختلف» برداشته ایم («قسم می خورم» که اینها که گفته ام، در 
هیچ مرجعی نیامده اند!) یا مگر ما مقاله ای برای دایره المعارف نوشــته ایم که جا به  جا 
مرجع ذکر کنیم. در پاسخ بگویم که یک مقاله در یک روزنامه می تواند آن قدر «مستند» 
باشد که تا حد مقاله ای دایره المعارفی ارتقا یابد؛ چنان که عکسش نیز درست است: یک 
مقاله در یک دایره المعارف از نظر اســتناد به منابع می تواند آن قدر فقیر باشد که تا حد 

یک مقاله  در یک روزنامه تنزل یابد.
۲. اینکه چرا اکنون و بعد از گذشــت دو ماه از تاریخ نشــر مطلــب تازه به فکر این 
مصاحبه افتاده ام و دارم این مقال را می نویســم، علتش، نخست، «گرفتاری» است که 
چنان که افتد و دانی، دردی همگانی است؛ دوم اینکه مبادا دوستان برنجند، در نوشتن 

و انتشارش تردید داشتم.

دورنمات و  رمان های کارآگاهی  او
فاتحه رمان پلیسی

شرق: اینک با ترجمه رمان های مطرح دورنمات (قول، قاضی و 
جلادش، سوءظن، عدالت و بازنشسته) به زبان فارسی می توان 
این ادعای جورج ولوارث* را درک کرد که معتقد بود اگر آوازه 
جهانی دورنمات به نمایش نامه های اوست، به هیچ روی فقط 
نمایش نامه نویس نیست و رمان ها و داستان های کوتاه مهمی 
نوشته است. از نظر این منتقد و مفسر دورنمات، وجود خبث و 
شر ناب محور رمان های پلیسی دورنمات به خصوص «قاضی 
و جلادش» و «ســوءظن» است. البته شــاید مطرح ترین رمان 
پلیسی دورنمات «قول» باشد که زودتر از دیگر رمان هایش به 
فارســی نیز ترجمه شده و اقتباس های سینمایی از آن بیش از 
دیگر رمان ها آن را بر سر زبان ها انداخته است. از دید ولوارث 
رمان پلیســی نوید می دهد که گره از مشکل ها گشوده خواهد 
شد و ســرانجام عدالت برقرار می شــود و نیکی بر بدی ظفر 
خواهد یافت. به تعبیر او دورنمات رمان پلیســی می نویســد؛ 
چراکــه ناامیدانه آرزومند اســت امور معنا و منطقی داشــته 
باشــند؛ اما نگاه دورنمات به پدیده ها و به خصوص به مفهوم 
عدالت یکســان نمی ماند و این تغییر در رمان هایش نمود پیدا 
می کنــد. او از زبان یکی از شــخصیت هایش دکتر امنبرگر که 
دوست کارآگاه معروفِ دورنمات به نام بِرلاخ است، می گوید 
همه چیز بی معناســت و امور جهت و هــدف خاصی ندارد و 
معلوم نیست عاقبت چه می شود و بخت و تصادف است که 
بر امور حاکم است. دکتر از این اصل نتیجه می گیرد که چیزی 
به نام عدالت وجود ندارد. و عدالت امری دلبخواه و ساختگی 
اســت؛ اما به هر تقدیر، رمان دورنمات با پیروزی نیکی بر بدی 
تمام می شــود؛ ولی به قولِ ولوارث نیکی به طرز سحرآمیزی 
به پیروزی می رسد. «قبلا دورنمات داستان را به جایی رسانده 
بود که به نظر می رســید تنها راه حل ممکن، فاتح شــدن شر و 
بدی اســت؛ برای شکستن این بن بست، او شخصیتی اسرارآمیز 
را وارد صحنه می کند که به ارواح بیشــتر می ماند و موجودی 
فــوق طبیعی می نماید: جهــودی غول پیکر به نــام گالیور که 
امنبرگر ســال ها پیــش در اردوگاه مرگ، بدون بیهوشــی روی 
او جراحــی کرده اســت. گالیــور با وجود آن جثــه عظیم قادر 
اســت بدون کوچک ترین صدا در دل شــب حرکت کند (چون 
روزها هرگز آفتابی نمی شــود) و از جاهای بسیار تنگ و باریک 
بگذرد... و خلاصه موجودی اســطوره ای ولی همراه با عنصری 
از شخصیت یهودی ســرگردان است که اکنون از دشمنان قوم 
یهــود انتقام می گیــرد. گالیور، امنبرگر را مجبور به خودکشــی 
می کند و داستان تمام می شــود؛ ولی مسئله شر ناب همچنان 
ما را سرگردان می گذارد؛ زیرا تنها موضعی است که می توان از 
آن به طور منطقی دفاع کرد، و عدالت تنها به طریق ســحرآمیز 
تشــفی آرزو پیروز شده است». برتری عنصر بخت و تصادف در 
سرنوشت انسان ها، برای توجیه منطقی شر و بدی بی معناست، 
با این حال دورنمات بــر عنصر بخت و تصادف تأکید دارد و در 
آثارش نشــان می دهد تلاش برای مهــار حوادث یا حاکم کردن 
عقل بر واقعیت ناممکن اســت. ولوارث معتقد است سنجش 
بخــت و تصادف در «قول» بهترین راه درک اندیشــه دورنمات 
اســت و جالب آنکه خــود او عنوان فرعی «قــول» را «فاتحه 
رمان پلیسی» گذاشــته اســت. «از نظر دورنمات رمان پلیسی 
مرده اســت و دیگر نه میل به تفریح و تفنن نوشتن آن را توجیه 
می کند و نه تشــفی آرزو. او در «قول» نشــان می دهد «عقل و 
منطق تراویــده از یک مغز بی مانند» به تنهایی کافی نیســت و 
آدمی هر قدر هم دارای نیروی ذهنی برتر و درک عالی باشــد، 
نمی تواند مهار واقعیت را در دســت بگیــرد؛ زیرا واقعیت تابع 

بخت و تصادف و پیش بینی ناپذیر است.
عزت االله  ترجمه  ولــوارث،  جورج  دورنمــات»،  «فریدریش   *

فولادوند، نشر فرهنگ جاوید

بازنشسته 
فریدریش دورنمات
ترجمه محمود حسینى زاد
نشر برج

نادر شهریوری (صدقی)

محمد جواهرکلام

۳. به ترتیب تاریخ انتشــار: شرارتِ شــیطان اثر نجیب محفوظ و چند داستان دیگر 
(انتشارات ســکه؛ تهران، ۱۳۷۱) - بعدها با عنوان اصلی اش «موعظه شیطان» منتشر 
شد (نشر شادگان؛ تهران، ۱۳۷۹)، نگاهی به داستان معاصر عرب (ناشر مؤلف؛ تهران، 
۱۳۷۲)، ملکوت در غبار، مصاحبه بلندی با آدونیس (انتشــارات مروارید؛ تهران، ۱۳۹۰، 
چاپ دوم ۱۳۹۳)، رمان عرب؛ درآمدی تاریخی و انتقادی، اثر راجر آلن (نشــر شادگان؛ 
تهران ۱۳۹۷)، شــعر و شــاعران عرب، و چند گفتار در باب ترجمه (انتشــارات روزآمد؛ 

تهران ۱۳۹۸).
۴. اضافه کنم که این مقاله مبادا شــکواییه ای «خصوصی» تلقی شود؛ شکواییه ای 

است «عمومی» که درد بیشتر مترجمان در جامعه ای سانسورزده است.
۵. تاریــخ دقیــق چاپ ایــن مقاله را به یاد نــدارم، ولی پیش نویس آن در جلســه  
مجتمــع فرهنگی «بهــاران» در معرفی رمان «گِــدا» اثر نجیب محفــوظ، به ترجمه  
مترجــم معــروف دکتر محمــد دهقانی و با حضور خود ایشــان و آقای مرعشــی پور 
خوانــده شــد، و بعدهــا در کتابــی با نام «شــعر و شــاعران عــرب» منتشــر گردید: 
(انتشــارات روزآمد؛ پیشــین). -مشــکل همه  این کتاب ها «کم تیراژ»بودن آنهاســت، 
و همیــن راه را بــرای فرصت طلبــان همــوار می کند؛ گرچه نویســنده ایــن مقال به 
«آگاهــان و دســت اندرکاران» دل خــوش دارد کــه از ایــن قضایا ســر درمی آورند- 

گرچه تعدادشان کم است.
۶. کمال عبدالجواد شــخصیت اصلی تریلوژی نجیــب محفوظ، خالد و... یک تیپ 
شــخصیتی است و قهرمان بسیاری از رمان های فارسی، و همین طور فیلم «دونده» اثر 
درخشان امیر نادری است، و قس علی هذا... (بگویم که احمد محمود هم ثلاثیه دارد: 
همسایه ها، زمینِ سوخته، دیدار، و ســیرورت/صیرورت خالد را در همان رمان ها دنبال 

می کند.)
۷. در ایــن کتاب که قــرار بود، «کتابی از نویســندگان و مترجمــان مختلف در آثار 
Trevor Le Gas- نجیب محفوظ باشــد -و نشد- مقاله ای هســت از تروه ور لوگاسیک
sick، مترجم انگلیســی «کوچه  مــدق» (لندن؛ هاینه مــان، ۱۹۷۱)، اثر نجیب محفوظ 
بــه قلم فیروزان زُهّــادی. پاراگراف آخر این مقاله آن قدر پرمغــز و آن قدر روان ترجمه 
شــده که ارزش دارد به تمامی نقل شــود: «در ایــن رمان نیز همچون بســیاری از آثار 
محفــوظ [«] زمان [»] را می بینیم که در قالب شــخصیت کوچــه و محله ای بی مرگ 
درآمده و کانون مرکزیِ حوادث داســتان شده اســت؛ کوچه و محله ای که در آن دایره  
زندگی و مرگ جاودانه در دور و تسلسل است، آمال و آرزوها و تراژدی ساکنان خود را با 
بی تفاوتی نظاره می کند. رمان چه بسا یکسره درامِ زندگی بشر را در کانون دید خود قرار 
داده اســت، و این حاصل انتخاب صنعتکاری ادبی است با مهارتی تکان دهنده. اما در 
کوچه مدق نیز مثل نفس زندگی، آن قدر شوق و نشاط و رنگ آمیز و هیجان هست که به 

این چشم اندازِِ فانی و زودگذر روح و حیات ببخشد».
۸. کتابی در فارسی هست به همین نام «رودرمان» رضا جولایی که گمان نمی کنم 

به این مقوله پرداخته باشد.
۹. همیــن لقب را نیز «چیزنویس ها» -به قــول مجتبی مینوی- در مقاله های خود 

آورده اند (تو گویی خود ابداع کرده اند) و به نام نامی خود سکه زده اند.
۱۰. بــه نظــر من، خواننده  منصف این مقال، به نویســنده اش حــق می دهد که اگر 

بخواهد در این زمینه بیشتر قلم بفرساید، باید کتابی در قطرِ «تریلوژی» بنویسد!


